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روزگار یک داوطلب

تخریب کبری
معتادانی کــه به تخریب خــود و دیگران عادت  �

کرده اند، برای فرار از بیماری دهشــتناک اعتیادشان، 
نیاز به فضایی برای اعتراف در اَشــکال گروه  درمانی 
دارنــد. ۲۰ســاله بود کــه یافتیمــش. آواره در میان 
بیابان های قرچک. لخت و عور، با ســر و وضعی پر از 
شپش و گال که حیران میان زباله ها و اسقاط اجناس 
شهری، می گشــت و از این سو به آن سو خمار و نشئه 
می افتاد و بلند می شد. با آن قدِ سوخته که با «کبرا»ی 
اســمش هم خوانی نداشــت، چهارمیــن فرزندش 
را باردار بــود. هبوط قیامتی می آمد بر دشــت بودنِ 
بی خبــران. ژولیدگی وضعش، گرســنگی دائمش و 
کودک درراهش، چنگ وجودمان شــد. او را آوردیم، 
جایــش دادیم و پناهش و ســرش را از شــرِ موهای 
به شــپش افتاده اش رها کردیم. در تاسِ تراشــیدگی 
سرش هنوز شــپش هایی به قدمت ۱۲سال اعتیادش 
بودند که در زیر پوست، لانه کرده و انگار می خواستند 
خود را به اســتخوان جمجمه اش برسانند. نخستین 
فرزندش را در ۱۴ســالگی با کفِ غربتِ کوچه تقسیم 
کــرده بود و به پــول ناچیز افیون، چــوب حراج زده 
بــود. فرزند دوم و ســومش را در مدت چهار ســال 
از پــی هم به دنیا آورده بود. تصمیــم کبری این بود 
که فرزندانــش را برای گدایی اعتیــادش پیش خود 
نگه دارد و ارزان نفروشــد. روزی که او را پیدا کردیم 
می خواست فرزندان گرســنه اش را آتش بزند. انگار 
که دیگر در بــازار ترحم، کودکان ســوءتغذیه ای اش 
از ســکه افتاده بودند. چندماهی پیش ما بود. جانی 
گرفته بود و رنگ ورویی. قصدم این شد تا با روش های 
دست وپاشکسته تئاتردرمانی اندکی از دردش بکاهم 
و در پاکــی نیم بندش از مواد، کاری کنم که تخریبش 
را به اعتراف بیاید؛ شــاید روح مُردگی اش درمان شود 
و خود را به شکل انسانی قابل احترام بیابد. دو فرزند 
دیگرم را نیز به کنار او آوردم؛ میلاد ۱۴ســاله و جواد 
۱۶ســاله. یکی که اســتخوان لگنش از فــرطِ تجاوز 
شکســته بود و آن دیگری که از شــدت آســیب های 
دوران کودکــی، عــادت خون بازی داشــت و دائم بر 
صورتش تیغ می کشــید. هر دو نیز ســابقه ســرقت 

مسلحانه و اعتیاد داشتند. 
دوش هایم می شکســت. می خواســتم آنها را به 
بازی بگیرم تا آرامشــان کنم، اما خود، اسیر بازی رنج 
آنان شــدم. هربار جواد چاقویی بر جســمش می زد 
کــه بر روح و جان من نیز می نشســت. یک بار در یک 
فرصت ســاده پشــت کردن به او، چاقوی نمی دانم 
ازکجــاآورده اش را بــر صورتــش فرو کــرد و دهان 
خودش را شکافت. همه هستی ام آن روز سوخت که 
کبــری با وجدان خودش ملاقات کــرد و بعد از چند 
مــاه تمرین، مرا عمو خطاب کــرد؛ چه قیامت تلخی 
بود. بر کف صحنه ســالن تئاتــر جمعیت امام علی 
(ع) نشســت، انگار مقابل چشمانش دو فرزندش را 
می دیــد. می گفت پولی که برای غــذای این دو بچه 
گدایی می کردم، خرج موادم می شــد و به جای غذا... 
بر سر کلمه «غذا»، دســتان لرزان کبری بر کف زمین 
چنگ شــد و مشــت خاکی را به خیالِ دست گرفت 
و به بــالای دهان کودکــش آورد و درحالی که برای 
من توضیح مــی داد، در مقابل فریادهای گرســنگی 
نــوزادش، خاک را بــه میان دهان کودکش پاشــید. 
هنوز جنون دستانش که خاک را در دهانِ وهمِ نوزاد 
فــرو می کرد، به یــاد دارم. نوزاد، خاک را با اشــکش 
فروخورده و به اجبار، آرام گشــته بود. کبری سرش را 
بالا آورد و با نیلِ اشکش، فرعونِ وجود مرا غرق کرد 
تا به راهی که برای کودکان و زنان سرزمینم شده ام، از 
تخریب هیچ دشمنِ معتاد به تاریکی توهین و تهمت 
و تهدید نترســم؛ آنجا که دهــانِ کودکی به خواب و 
غفلتِ اعتیاد، با خاک پُر می شود، حتم دهانِ دشمنان 

این راه نیز، به قیامتی به خاک بسته خواهد شد. 

یادداشت

در ساحت فرشتگان کوچک 
بی تقصیر

پرده اول �
یک ماه از تابســتان گذشــته و ســومین کودک 
غرق شــده را بــه اورژانس بیمارســتان آورده اند. 
راجع به یکــی از شــهرهای شــمالی نمی گویم؛ 
اشــتباه نکنید. شــهری کوچک و مرزی در استان 
سیستان وبلوچســتان. برخلاف خشک ســالی های 
اخیر در منطقه سیســتان و آســیب انکارنشــدني 
آن بر کشــاورزی و معیشت ســاکنین، بارش های 
بیشتری نســبت به سال های گذشته را در ماه های 
پیشین شــاهد بوده ایم و زمین های عمدتا خشک 
کشاورزی دیگربار پوششی ســبز را بر تن کرده اند. 
هیجانِ نــگاه این مردم و تلاش بی پایان شــان در 
گرمای توان فرســای تابستان برایم ستودنی است. 
نتیجه ایــن بارش ها نهرهای کوچکی اســت که 
دوباره جان گرفته اند و از آبشــخور آن دشــت ها 
سیراب مي شــوند. این فرصت همچنین تهدیدی 
اســت برای کــودکان خردســال پرورش یافته در 
مناطقــی کم بهــره از آب و آبادانــی که بی بهانه 
تن بــه آب می زنند و خود را رهــا می کنند. آری! 
سومین کودک غرق شده را به اورژانس بیمارستان 
آورده انــد؛ بــدون علائــم حیاتــی. همکارانم به 
همراه متخصص بی هوشی، عملیات احیا را آغاز 
کرده اند؛ اما من توان آن را ندارم با نگاه این کودک 

روبه رو شوم. 
این ســاحت (حضور بر بالین فرشتگان کوچکِ 
معصوم و بی رمق) برای من ســاحتی اســت که 
قلبم را تــا نخســتین روزهای زندگــی کوچک و 
بغضــی بی امــان لحظه هایم را ســخت تر از هر 
لحظه می کند. کودک به تلاش همکاران پزشــکِ 
اطفال، بی هوشــی و تیم احیا باز می گردد و براي 
ادامه درمــان به مرکزی با امکانات بیشــتر اعزام 
می شود. با خود می اندیشــم  ای کاش بهار زیبا و 
ســبزش مانند زمین های سبز اما رو به خشکی زده 

این مردم پژمرده نشود. 
پرده دوم �

چهار ســال و شــش ماهه اســت و در واحد 
مراقبت های ویژه جراحی بســتری اســت. عمل 
جراحی برداشــت توده ریوی را پشت سر گذاشته 
اســت و درحالی که رنگ پریده و نگران است، نگاه 
مادرش را دنبال می کنــد و با محرک های کوچک 
خارجی حتي، اشــک در چشمانش حلقه می زند. 
به ســوی امیر مــی روم؛ پیشــانی اش را به آرامی 
نوازش می کنم و کمی بــا او صحبت می کنم. دو 
سال و ســه ماهه بوده اســت که با توده شکمی 
و تومور ویلمز عمــل جراحی را تحمل کرده و به 
دنبال آن شیمی درمانی شده. برای چند ماه بدون 
علامــت بوده اســت تا آنکه بروز علائم تنفســی، 
تشــخیص متاســتاز ریوی را به دنبال داشــته و با 
توجه به شــرایط عمومی کاندیداي عمل جراحی 
شــده اســت. از او فاصله می گیرم اما نمی توانم 
از ایــن کودک چشــم بردارم. به فرشــتگان پاک و 
کوچکی می اندیشــم که لحظاتی تلخ و ســخت 
را هــر روزه تجربه می کنند و مســئولیتی که من/ 
مــا برای بهبــود شــرایط جســمی و عاطفی این 
کودکان برعهده داریم. مبتلایانِ کوچکِ بی تقصیر 
ســرزمین مان را از هــر آنچه می توانیــم بی بهره 

نکنیم... 
*متخصص داخلی، فلوشیپ ریه

 سیدحسین مهرآوران*

  تالاب هورالعظیم در یکی، دو ســال پایانی  �
دولت یازدهم حاشــیه های زیــادی را به خود 
دید. از طرفی دولت و ســازمان حفاظت محیط 
زیســت تأکید می کردند که بخش های زیادی از 
آن- بیشتر از ۷۰ درصد تالاب- آبگیری شده؛ اما 
از آن ســو مخالفان با جدیت تأکید می کردند که 
این اتفاق رخ نداده و مشــکل همچنان به قوت 
خود باقی اســت. مســئله هورالعظیم ازاین رو 
اهمیت دارد که می تواند یکی از منشأهای بزرگ 
تولید گردوغبار باشد. واقعیت تالاب هورالعظیم 
به چه شکلی اســت و وضعیت آن الان چگونه 

است؟ 
واقعیت این اســت که حجم و قسمت زیادی از 
هورالعظیــم آبگیری شــده و حجــم ورودی آب به 
تــالاب در مقطعی، مثلا حــدود یک و نیم ماه پیش و 
شاید کمتر به ۸۰ مترمکعب بر ثانیه رسید. این حجم 
بسیار زیادی است. تقریبا به اندازه یک رودخانه بزرگ 
است. در حجمی بود که ما دریچه ها و کالبرت هایی 
را که در دایک مرز به سمت عراق می رود، باز کردیم؛ 
چون اگر باز نکرده بودیم، دایک را می شکســت. این 
حجــم آب آن قــدر بود کــه یکی، دو چــاه نفت که 
حدود دوهزارو ۵۰۰ بشکه در روز تولید نفت داشتند 
و بعضــی جاده های بین این چاه هــا زیر آب رفت و 
تخریب شــد، در حــدی آب ورودی به تالاب بالا بود 
که ما آنجا یک یادمان شهدا داریم به  نام یادمان هور 
برای شهید علی هاشمی که دیگر امکان بازدید از آن 
وجود نداشــت. فرمانده سپاه استان، همراه با خودم 
که بــرای بازدید آمدند و دیدند که جاده دسترســی 
به این یادمان در مرز خطر اســت، آن را از محل های 
بازدید کاروان هــای راهیان نور در فروردین ماه خارج 
کردند؛ چون نگران شــدند که این جاده ممکن است 
یک دفعه بشــکند و مشــکلاتی را پیش بیاورد. چون 
آب ورودی خیلی زیاد بود، ما دریچه های به ســمت 
عراق را هم باز کردیم و آب به سمت بخش هایی از 

تالاب در عراق رفت. 
  واردشــدن این آب در بازگشــت حیات به  �

تالاب هم اثری گذاشت؟ 
بله، صددرصد، در همین مدت ما به حدود ۳۶۰ 
ماهیگیر مجوز دادیم که در مقاطع خاصی از تالاب 

ماهیگیری می کنند. 
این  � امــکان ماهیگیری در    یعنی پیش از این 

حجم در هورالعظیم نبود؟ 
نه نبوده؛ چون خشــک بود. این نی هایی که رشد 
کرده، همه مشــخص است. پاسگاه های مرزی ما در 
معرض آســیب بوده که ممکن بــود دیوارهای آنها 
بشــکند و آســیب ببیند و از بین برود که من شرکت 
نفــت را موظف کردم که صورت جلســه آن موجود 
اســت که حدود دو میلیارد تومان هزینه کند و خاک 
و سنگ بیاورد و حفاظ درست کند تا این پاسگاه های 
مرزی آسیب نبینند و مرزبان های ما بتوانند آنجا کار 
کننــد. من چند بار رفتم. هم مدیرکل اطلاعات و هم 
فرمانده ســپاه و هم فرمانده مرزبانی اســتان، همه 
همراه با من بودند. مدیرعامل شــرکت مهندســی و 
توسعه نفت و دوستان نفت همه با من بودند. آنجا 
فرمانده مرزبانی نشــان داد که قبلا پاسگاه مرزی ما 
یک کیلومتر عقب تر بود، ســاختمان ها را نشان داد. 
بعد که تالاب خشــک شــد، جلوتر آمدند و پاسگاه 
جدید احــداث کردند؛ همین پاســگاهی که الان در 
معرض آسیب است. به من گفت چون تالاب خشک 
شــد، آمدیم اینجا زدیم. می گفت تصــور ما این بود 
که وضعیت تالاب همیشه همین طور می ماند. حالا 
شــما آمده اید و آب را رها کرده اید؟ به شوخی گفتم 
مجدد برگردید عقب. گفت نمی شــود. ساختمانش 

خراب شده و مشکل دارد. باید همین جا را محافظت 
کنیــم و بمانیم. ایــن موارد را گفتم کــه عرض کنم 
حــدود ۷۷ درصد تالاب هورالعظیم، طبق عکس ها 

و نقشه های ماهواره ای آبگیری شده. 
  براســاس آمار خوزســتان امسال ۴۰ درصد  �

کاهش بارش داشته. این آبی که با آن تالاب پر 
می شود، از کجا تأمین شده است؟ 

خوزســتان  رودخانه هــای  کــه  می دانیــد 
رودخانه های عظیمی اســت که از سرچشمه های 
مختلــف خارج از اســتان می آیــد. در حوضه های 
آبریز این رودخانه ها، بارندگی بد نبوده، خوب بوده. 
در ارتفاعــات زاگرس هم ریزش بــرف خوب بوده، 
بــوده. چهارمحال وبختیاری،  بارندگی خــوب  هم 
اســتان های بالاتر در کردستان و در کرخه کردستان 
و همدان. این آب ها می آید پشــت سدهای عظیمی 
کــه ما داریــم، کرخــه، کارون ۳ و کارون ۴، گتوند، 
شهید عباسپور، مسجدســلیمان. آب از آنجا منتقل 

می شود. 
  امــا منتقدان می گویند اگر هــم هورالعظیم  �

مقداری آبگیری شده به این دلیل بوده که بارش 
در استان خیلی خوب بوده؟

نه، بارش امســال که خیلی افتضاح بود. امسال 
یکی از بدترین ســال های ما بوده و براساس آمارها 
مشخص اســت خوزستان بیشــترین میزان کاهش 

بارش را در کل کشور داشته است. 
  برای بقیه زمین ها و قســمت های اســتان  �

خوزســتان که کانون های بزرگ و داخلی گرد و 

غبار هســتند، مثل دشت های اطراف ماهشهر و 
رامشــیر و جاهای دیگر، برای آنها چه اقداماتی 

انجام شده است؟ 
الان ما در حوزه بین اهواز و ماهشــهر و اهواز و 
رامشــیر که جزء کانون های اصلی است، اقدامات و 
برنامه های خود را شــروع کرده ایم و تاکنون شش 

هزار هکتار را زیر کشت نهال بردیم. 
  چه نهال هایی برای کاشت استفاده می شود؟  �

نهال هایی که خود منابع طبیعی و کمیته فنی که 
متشکل از استادان دانشگاه شهید چمران و محققان 
و اساتید سازمان جنگل ها و مرکز تحقیقات جنگل ها 
و منابع طبیعی و کارشناسان محیط زیست خوزستان 
هســتند، آنها را تأیید می کنند. نهال هــا و گونه های 
گیاهی ای که مقاوم هستند و به آب کمی نیاز دارند و 
رشدشان هم سریع است. یعنی یکی، دو سال آبیاری 
می شــوند بعد دیگر به آب نیاز ندارند. حدود شش 
هزار هکتار تا الان زیر کشــت بردیــم. برنامه ما این 
است که ان شاءاالله امســال مساحت زیر کشت نهال 

را به ۴۲  هزار هکتار برسانیم. 
  بــا توجه به فصل گرما در خوزســتان آیا کار  �

الان متوقف شده است؟ 
بله، از مهرماه شروع می کنیم. الان همین  شش 
هزار هکتار را آبیاری می کنیم. مصوبه دولت است 
که در پنج ســال ۳۵۰  هزار هکتارش انجام شــود. 
البته همه برنامه فقط نهال نیســت. جاهای کشت 
نهال اســت. جاهایی ممکن است مالچ پاشی باشد. 
جاهایی لازم است رهاسازی آب باشد. اما بیشترین 

مســاحت کار همین نهال کاری اســت، بالای ۱۵۰-
۲۰۰  هزار هکتار قرار اســت نهال کاری شود. ما الان 
یک تونل کانال آب می زنیــم از کارون، ۴۷ کیلومتر 
به عــرض ۵۰ متر به عمق ۱٫۵ متر که آب را به این 
کانون های فعــال ریزگرد منتقل کنیــم. تقریبا الان 
بیست و خرده ای کیلومتر آن حفر شده است. کارگاه 
عظیمــی برای این کار تجهیز شــده اســت. حدود 
۳۰۰ دستگاه ماشــین آلات آنجا کار می کنند که ۱۱۰ 

دستگاهش بیل مکانیکی است. 
  چقدر از کل کار باقی مانده است؟  �

حدود ۲۰ کیلومتر. 
  در مجمــوع چقدر بودجه بــرای این پروژه  �

گذاشتید؟ 
الان بــرای وضعیــت اضطراری کــه دولت در 
بدترین شــرایط بود ۳۰  میلیارد تومان داد و شــروع 
کردیــم. امســال در بودجه پیش بینی شــده، برای 
بیابان زدایــی ۳۰۰  میلیارد تومان و صد  میلیون دلار 

هم از صندوق ذخیره. 
  این میزان بودجه فقط برای خوزستان است  �

یا بودجه بیابان زدایی کل کشور؟ 
عمده آن برای خوزســتان است. مصوبه دولت 
است که ان شاءاالله در پنج سال، حداقل صد میلیارد 
تومــان برای این کار اختصــاص دهد که ۳۵۰  هزار 

هکتار را پوشش دهند. 
  مســئله محیط زیســتی مهم دیگر اســتان  �

خوزســتان، ســد گتوند اســت کــه در حوضه 
و  حواشــی  شماســت.  اســتان  اســتحفاظی 
داستان های بسیاری هم به دنبال داشته است. 
آخریــن وضعیت آن چگونه اســت؟ چون هم 
ابراز نگرانی و هم بی خبری درباره این ســد زیاد 

است، آخرین تصمیم درباره اش چیست؟ 
در ســد گتوند الان مــا مدیریت مخــزن انجام 

می دهیم. می دانید مدیریت مخزن چیست؟ 
  یعنی آن ســازه نمکی را کنترل می کنید که به  �

همه مخزن نرسد؟ 
نه، مــا با مدیریت مخــزن، آب خروجی را اداره 
می کنیــم. یعنی ما مدیریــت می کنیم که آبی که از 
سد گتوند خارج می شــود ای سی آن، یعنی درصد 
شــوری در آب آن بالای هزارو ۲۰۰ نباشــد، حداکثر 
هزارو ۳۰۰ نباشد. یعنی طراحی می کنیم چه مقدار 
از آب با  ای ســی خیلی بالا، مثــلا صد هزار در ثانیه 
خارج شــود. چه مقدار از آب وســط خارج شــود. 
چه مقدار از آب بالا خارج شــود. اینها مخلوطش، 
 ای ســی خروجش بین ۹۰۰ تا هزارو ۳۰۰ باشد. الان 
با مدیریت مخزن، آب خروجی را مدیریت می کنیم. 

  برنامه کلی و همیشــگی هم برای آن همین  �
است؟

یکی از راهکارها همین است. برنامه درازمدت تر 
دیگــری هم داریم. من در اولین دیــداری که بعد از 
اســتانداری خدمت آقای رئیس جمهور داشتم، یکی 
از ســؤالات اصلی خود ایشــان از بنده درباره ســد 
گتوند بود. پرســید سد گتوند در چه وضعیتی است، 
چه می شــود؟ چــکار می کنید؟ چکار بایــد بکنیم؟ 
من توضیحاتی دادم در حد اطلاعم. ایشــان بیشــتر 

توضیح خواست. 
  یعنی ایشان هم نگران بود؟  �

بله، به من گفتند حتما بررسی کنید و فوری هم 
گزارشــی برای من تهیه کنید. بعد از اینکه دیدار ما 
تمام شــد، آقای نهاوندیان به من نامه نوشت، پنج 
مســئله در آن جلسه طرح شــده بود و درباره آنها 
بحث شــده بود. گفت این پنج مورد را شما بنا بود 

آماده کنید و آماده کنید. 
ادامه در صفحه ۱۷

استاندار خوزستان در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد

نگرانی روحانی برای سد گتوند

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

غذا ۸- له شــده- رفیــق منحرف و گمراه ۹- گلشــن- 
فانی و ناپایدار- فرورفتگی وســط  شــکم- دشمن آتش
۱۰- عدسی- گوهر بی همتا- بیماری ناشی از تجمع اسید 
اوریک در خون ۱۱- خنده رو- روســتای زادگاه هوشــنگ 
مرادی کرمانــی- انجمن بین المللــی هواپیمایی جهان

۱۲- نشــانه جمع فارسی- بازی طاس و مهره- بزرگوار- 
مقابل اختیار ۱۳- آشــفته و پریشــان- بازیگــر زن فیلم 
مالیخولیا ۱۴- مســئول کتابخانه- میل و خواست قلبی- 
دست نخورده ۱۵- تخصصی- وسیله ای برای اندازه گیری 

زاویه- چاک خورده. 

افقی: 
  ۱- بــه نزدیکــی گره هــای فرش گفته می شــود- 
آتــش رخســار گل خرمن... بســوخت- طبقــه ای از 
ســاختمان ۲- پایتخت سوازیلند- روی هم جمع کردن
۳- چوب تــراش- اشــتباه- صــوت اندوه و افســوس 
۴- ذره باردار- ســوراخ- شــب پیــش رو ۵- پایتخت 
بنــگلادش- فیلــم نقاشــی متحــرک- بدن بی ســر! 
۶- اول- پشــتکار- پای از کار افتــاده ۷- نوعی پرانتز- 
شهرســتانی در آذربایجــان شــرقی- چیــن و چروک 
پوست ۸- وســیله کمک حرکتی کودکان نوپا- آرزوها
۹- شهر قنات و قنوت و قناعت- دینداری- دیگ سنگی 
۱۰- نوعی بیماری التهابــی حاد- زبان عربی- مصباح 
۱۱- محکم کردن- مانع تابش آفتاب- روحانی زرتشتی
۱۲- عاشق- از راست به چپ- قوم مغول ۱۳- کشتی 
جنگی- باعث و موجب- لقبی در هندوستان ۱۴- اولین 
گنجینه تخصصی و دائمی سکه و اسکناس در ایران- 
خودکامگی ۱۵- سخاوتمند- شگفتی- تخت سلطنت. 

عمودی: 
 ۱- درســت دانســتن ســخن یا عملی- اختلاط- 
پرمصرف ترین چاشنی غذایی ۲ – گریز حیوان- کلیسای 
قدیمی اصفهان- ســاده لــوح ۳- کنایــه از به زندان 
افتادن اســت- نوعی مسلسل دستی سبک ۴- سرمایه 
جاودانی اســت- پایتخت نروژ- صورت پنجم از صور 
فلکی – همدست بی دســت! ۵- امر فقهی که ترک و 
انجام آن مساوی است- شیرینی میوه ای- تپه باستانی 
آتن ۶- خاموش کردن- شک و تردید- صفیر ۷- ریشه- 
محنت- واحد شــمارش بسته بندی برنج- قورت دادن 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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استان خوزســتان نه فقط به لحاظ منابع زیرزمینی و نفت از مهم ترین و اســتراتژیک ترین استان های ایران 
اســت؛ بلکه به لحاظ موضوعات محیط زیستی، منابع آب، کشــاورزی و... هم به همین میزان واجد اهمیت 
و حساسیت است. بیشــترین تعداد رودخانه های پر آب سرچشمه گرفته از فلات ایران و همچنین کشورهای 
همســایه درنهایت یا از دل این استان یا از مرزهایش عبور کرده و به خلیج  فارس می ریزند؛ با این حال همین 
موقعیت و داشته ها برای خوزستان از زاویه ای دیگر به عاملی برای مشکل و بحران بدل شده است. به عنوان 
مثال سدهای پرشمار و بزرگی که در این استان (یا بر روی رودخانه های منتهی به آن) ساخته شده و همچنین 
برخی پروژه های انتقال آب، منجر به خشکی و کم آبی رودخانه ها، کاهش رطوبت خاک استان و خشک شدن 
تالاب ها و زمین های آبرفتی حاصلخیز و همچنین بروز مشــکلات بزرگ زیســت محیطی مانند گردوغبار و... 
شــده است. از سویی دیگر واقع شدن خوزســتان بر مرزهای غربی کشور و در همسایگی عراق و نزدیکی این 
اســتان به کشــورهای بیابانی و کم آب منطقه باعث شده اســت بخش زیادی از بار مشکلات محیط زیستی 
ایجاد شده در این کشورها هم روی دوش این استان بیفتد. بر اساس این به سراغ غلامرضا شریعتی، استاندار 
این اســتان، رفتم تا با او درباره همین موضوعات محیط زیســتی و آخرین وضعیت خوزستان از این منظر 
گفت وگو کنم. شریعتی درســت یک سال پیش و در آخرین روزهای خرداد ســال ۹۵ با تأیید هیئت دولت 
یازدهم به این سمت منصوب شــد. در این گفت وگو درباره سد گتوند، تالاب هورالعظیم و معضل گردوغبار 

استان از او سؤال کرده ام. 

صدرا محقق


